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Abstract 

Aristotle “Nicomachean's” book on ethics is one of his most important books on ethics. 

By meditating on this book, one becomes the guardian of God, in which there are no 

traces of the many letters of God, one of the divine religions. Given that God and man's 

relationship with him are the ruling spirit of all the teachings of the divine religions, and 

in particular the religion of Islam, and that Muslim ethicists have followed Aristotle in 

their philosophical ethics and formulation, this absence of the one God has had some 

effects on philosophical ethics .This article deals with this issue with a descriptive-

analytical-critical method and has listed some of the consequences and results of 

formulating philosophical ethics based on Aristotle's ethics as follows: changing the 

subject and purpose of ethics, not considering a place for slavery and relationship ethics 

between Man and God, the absence of the concept of the hereafter and eternal life in the 

science of ethics, different views on the concepts of goodness, happiness, and virtue in 
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Islam, lack of explanation of the place of narration, revelation, and law in Islamic ethics 

and separation of ethics from revelatory sciences such as jurisprudence, personalization 

of Islamic ethics and lack of attention to its social dimensions. 
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اخلاق نيكوماخوس در كتاب  »عدم وجود خداوند يكتا«نقد و بررسي 
  نويسي فلسفي در ميان مسلمانان ارسطو و تأثير آن بر اخلاق

  *زهرا آتشي
  ***عليرضا فارسي نژاد ،**مجتبي جاويدي

  چكيده
ي اخلاق اسـت. بـا   نهيزم دري وي ها كتاب نيتر مهميكي از  كتاب اخلاق نيكوماخوس ارسطو

شده است ولي از خداوند  برده نامشود كه در آن از خدايان متعدد  تأمل در اين كتاب آشكار مي
ي انسان با او، روح حـاكم بـر    كه خداوند و رابطه يكتاي اديان الهي اثري نيست. با توجه به اين

ان مسـلمان در  صورت خاص دين اسلام است و اخـلاق نويس ـ  هاي اديان الهي و به تمام آموزه
، اين عـدم وجـود   اند كرده پيروي ارسطوبندي آن از اين كتاب  اخلاق نويسي فلسفي و صورت

 - نويسي فلسـفي داشـته اسـت. ايـن مقالـه بـا روش توصـيفي        ي بر اخلاقراتيتأثخداوند يكتا، 
صـورت بنـدي اخـلاق     اي از تبعـات و نتـايج   انتقادي به اين موضوع پرداخته و پـاره  - تحليلي
ي بر مبناي اخلاق ارسطو را به شرح زير برشمرده اسـت: تغييـر موضـوع و هـدف علـم      فلسف

ي انسان با خداونـد، غائـب    اخلاق، در نظر گرفته نشدن جايگاهي براي اخلاق بندگي و رابطه
در علم اخلاق، بينش متفـاوت در خصـوص مفـاهيم خيـر،      حيات ابديبودن مفهوم آخرت و 

لام، عـدم تبيـين جايگـاه نقـل، وحـي و شـريعت در       سعادت و فضيلت نسـبت بـه ديـن اس ـ   
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نويسي اسلامي و جدا شدن اخلاق از علوم وحياني چون فقه، فردي شدن علـم اخـلاق    اخلاق
 .اسلامي و عدم توجه به ابعاد اجتماعي آن

  نويسي فلسفي، اخلاق نيكوماخوس، ارسطو، خداوند. اخلاق، اخلاق ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

براسـاس يـك    ؛ كـه نويسـي اسـلامي رويكردهـاي گونـاگوني وجـود دارد      اخـلاق ي  در حوزه
ها را در چهار رويكرد فلسفى (عقلى)، عرفانى (سلوكى)، نقلـى   توان اين گرايش بندي مي تقسيم

(مأثور) و تلفيقى، بيان كرد. اخلاق فلسفى نگرشي اخلاقى است كه بـا ترجمـه كتـب فلسـفى     
ويـژه كتـب افلاطـون و     شده در اين كتب، به هاى طرح انديشه يونان به زبان عربى و تحت تأثير

حـد وسـط   «ترسيم ساختار مفاهيم اخلاقى بر پايه نظريه  ارسطو در فرهنگ اسلامى ظهور كرد.
سو و تبيين وجود شناسانه قواى درونى انسـان   هاى دينى از يك و تطبيق آن با آموزه» ارسطويى

از خصوصيات اصـلي ايـن   » اعتدال«و ملكه نفسانى » بيهغض«، »شهويه«، »عاقله«بر پايه سه قوه 
 رود. در اين نگرش، رويكرد ارسطويى به شكل مكرر مجال بروز يافته است مكتب به شمار مي

الـدين دوانـى،    جـلال » لوامع الاشراق«نصيرالدين طوسى و  خواجه» اخلاق ناصرى«تنها در  و نه
ابـو حامـد غزالـى و    » العمـل  ميـزان « بلكـه در آثـار قـوى متعلـق بـه مكتـب تلفيقـى همچـون        

اسـت (احمـدپور و    قرارگرفتـه مهدى نراقى محور تحليـل فضـايل و رذايـل    » السعادات جامع«
خصوص ارسطو  ي يونان و به ). بر اين اساس، اخلاق فلسفي متأثر از فلاسفه33 :1385 ديگران

  كرده است.ي اين فيلسوف اخذ  است و بسياري از مباني و مبادي خود را از انديشه
، اين نكته آشـكار  »اخلاق نيكوماخوس«خاص  صورت بهبا تأمل در كتب اخلاقي ارسطو و 

شود كه به مفهوم خداوند يكتا نه در مبادي و نه در متن ايـن كتـاب تـوجهي نشـده اسـت.       مي
ترين جايگاه را داراست.  ترين و بنيادي ، خداوند در اديان الهي و خصوصاً اسلام اصليآنكه حال
 چراكـه ها و جزئيات علم اخلاق نيز نشان خواهـد داد؛   يعتاً اين عدم توجه، خود را در شاخهطب

بيني نيست؛ و اختلاف در تشخيص كمال مطلـوب، در نظريـات    اي جدا از جهان اخلاق مسئله
مصـباح  (آيـد   حساب مـي  اخلاقي تأثير جدي دارد و يكي از عوامل اصلي اختلافات اخلاقي به

نويسي وجود ندارد  شناسي اين نوع اخلاق ن است كه وقتي خداوند در جهان). روش330 :1394
باشد، علم اخلاقي متفاوت از علم اخلاق  و كمال مطلوب نيز متفاوت با كمال مطلوب اسلامي 

  آيد. الهي و ديني به وجود مي
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شود كه اخلاق مبتني بر حسن و قبح عقلي اسـت و خداونـد نقشـي در اخـلاق      سؤالاگر 
  ،درواقعبايد گفت كه ندارد 

فهمد و در تشخيص خير و نيكي،  الجمله و ناقص، نه بالجمله و كامل مي عقل، برِّ را في
نياز نيست. مستقلاّت عقلي، اموري معدود و اندك اسـت و   از دليل معتبر نقلي، مستقل و بي

تنها برخي مسائل را جزو بـِرّ و نيكـي    رو نيازافهمد و  عقل، تنها اصول ابتدايي نيكي را مي
شمار ديگر را خداي سبحان با دليل نقلي معتبر  داند. برِّ و حسن بودن يا نبودن مسائل بي مي

كند. در آن امور اندك كه عقل در ادراك حسن يا قبح آن استقلال دارد دليل نقلـي   معين مي
تبـر،  ن عقل استقلال ندارد دليل نقلـي مع معتبر، مؤيد عقل است؛ اما امور فراواني را كه در آ

  .)97 :9ج : 1387آملي  (جوادي دار تعيين و تبيين است عهده

بر اين اساس، سؤالي كه اين مقاله به دنبال پاسخگويي به آن است اين است كه در صورت 
اثبات عدم وجود خداوند يكتا در اين كتاب، با توجه به تأثيرپذيري اخلاق نويسـي اسـلامي از   

 مورداستفادهنويسي اسلامي داشته است؟ روش  خلاق ارسطويي، اين امر چه تأثيراتي بر اخلاقا
  در اين مقاله، روش توصيفي تحليلي انتقادي است.

 اخـلاق « از:انـد   عبـارت  كـه  شـود  مـي  ديده ارسطو آثار در »اخلاق« عنوان تحت كتاب سه
 .»اودمـوس  اخـلاق « و )Magna Moralia» (كبيـر  اخلاق« ،)Nicomachean Ethic» (نيكوماخوس

)Eudemean Ethicsبرخي، كتاب اخلاق اودموس كتابي است كه ارسطو بيشتر در آن از  نظر ) از
). ولي بـه چنـد دليـل    Samuel Loncar, 2018خداوند و زندگي پس از مرگ سخن گفته است (

است؛ اول اينكـه ايـن كتـاب تنهـا      شده انتخاببراي اين پژوهش » اخلاق نيكوماخوس«كتاب 
كتاب اخلاقي ارسطو است كه توسط شارحان مسلمان شرح و تفسير شده است. به همين دليل، 

 لحاظ از تأثير بيشتري بر فرهنگ اسلامي نسبت به اخلاق اودموس داشته؛ ديگر اينكه اين كتاب
 از ديربـاز  ارسـطو  بـه  انتسـاب آن  انتساب به ارسطو از ديگر كتب اخلاقي وي معتبرتر است و

 ارسـطو  بـه  كتـاب  اين انتساب صحت براي علت دو .است بوده مورخان و مفسران ديتائ مورد
كه  اين دوم. است كتاب سياست ارسطو بر اي مقدمه نيكوماخوس اخلاق كه اين اول دارد؛ وجود
 بسته نقش اثر اين بر ارسطويي مهر است و شده تفسير تر بيش فلسفه متقدمان توسط كتاب اين

اين كتاب نزد دانشمندان اسلامى  .)26و  17، 8 :1ج : 1381است (پورحسيني در: ارسطاطاليس 
اسـحاق  «وسـيله   و متن يونانى آن به معروف بوده» نيقوماخوس«و » نيقوماخيه«و » نيقوماخيا«به 

ى وسـيله فـارابى و ديگـر    . دو شرح مهم به عربى، يكى بـه شده است ترجمهبه عربى » بن حنين
و  »الجمع بين رأيى الحكيمين«شده است. فارابى در كتاب  وسيله ابن رشد بر اين كتاب نوشته به
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و ابن باجه در » تهذيب الاخلاق«و ابوعلى مسكويه در » السعادة و الاسعاد«ابوالحسن عامرى در 
  ).38، 1ج  :1389اعواني و پاكتچي (اند  ياد كرده  »اخلاق نيكوماخوس«از » تدبير المتوحد«

هـا، وجـود يـا عـدم وجـود       ي اين پژوهش بايد گفت، برخي از نوشته در خصوص پيشينه
، 153- 59،136شماره  :1374برنجكار . (اند دادهي قرار موردبررسي ارسطو را  خداوند در انديشه

 يرسـتم  وسـاجدي   :1394، سيد قريشي 158- 135 :1382 بهارنژاد ،99- 84، 60شماره  :همان
) و برخي ديگر نيز به 136- 115 :1395 انيغفورو  24- 9 :1386زاده  يالكم، 131- 105 :1391

) در مـورد  21- 19 :1372برنجكـار  اند؛ ( ي ارسطو پرداخته وحدت يا كثرت خداوند در انديشه
هايي در برخي از تحقيقات صورت گرفته است  وجود خداوند در آثار اخلاقي ارسطو نيز اشاره

اي بـه عـدم وجـود خداونـد يكتـا در اخـلاق ارسـطو         مقاله تاكنون )، ولي1394(سيد قريشي 
نويسي فلسـفي   متمركز نپرداخته و ابعاد مختلف تأثيرگذاري اين عدم وجود بر اخلاق صورت به

را مطرح نكرده است. در ادامه ابتـدا مختصـراً ديـدگاه ارسـطو در خصـوص       مسلمانان انيدر م
خداوند يكتا در اخلاق ارسطويي و آثـار و  ي قرار داده و سپس، غفلت از موردبررسخداوند را 

  را مورد مداقه قرار خواهيم داد. مسلمانان انيدر منويسي فلسفي  نتايج آن در اخلاق
 

  ارسطو شهيخدا در اند .2
 ووجـو كـرد    كلي و در تمام كتب او جست صورت بهابتدا بايد رويكرد ارسطو در مورد خدا را 

كـه موضـوع ايـن    - در كتـاب اخـلاق نيكومـاخوس     ي عدم حضور خداوند مسئلهبه  بعدازآن
  پرداخته شود. - پژوهش است

  
  ديدگاه كلي ارسطو در مورد خدا 1.2

از  گـاهي گويد،  هاي گوناگون، با لحن متفاوتي سخن مي ارسطو در مورد خداوند بنابر موقعيت
 گويـد  سـخن مـي   (خـدا)  »ثئـوس  ه« عنـوان  گاهي بـه  واول نامتحرك عنوان محرك  به خداوند

 1385او، علت حركت شيء، محرك اول است (ارسطو،  نظر از ).362، 1ج  :1393(كاپلستون 
ها سـرانجام بايـد بـه محركـي برسـد كـه        ها و محرك )؛ به دليل اينكه سلسله متحرك349:الف

). چـون  360:) و محرك اول، خود، نامتحرك است (همان350:حركتش از خودش باشد (همان
وجـود داشـته    - واحد يـا كثيـر  - بايد موجود باشد؛ پس بايد چيزي انقطاع حركت، هميشه و بي

چون حركت ازلي است، پس محرك اول نيز، اگـر   ؛ و)361:باشد كه اولين محرك باشد (همان
 گونه نيا ازي كثيري  هاي اول بيش از يكي هستند؛ پس عده يكي است، ازلي است و اگر محرك
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و  ض كنيم كه محرك اول، واحد است نه كثيـر هاي ازلي وجود دارد. ولي بهتر است فر محرك
بنابراين محرك اول بايد واحد و ازلي باشد (همـان) و  ؛ عدد متناهي را بر نامتناهي ترجيح دهيم

ناپذير و فاقد اجزا و فاقـد    ) و قسمت363 :(همان درآورداين محرك، خود، خود را به حركت 
لي است، جهان هـم بايـد ازلـي باشـد،     ) و چون محرك اول، از398و  391 :مقدار باشد (همان

 محركمعتقد است  عهيمابعدالطب در كتاب ارسطو). 366:چون با محرك اول متصل است (همان
باشـد (ارسـطو    يم ـ ري ـاست، پـس خ  ياست و چون وجودش ضرور يضرور ياول، موجود

 نيركـه بنفسـه بهت ـ   سروكار دارد يزيبا چ يقيحق يتعقل به معناديگر اينكه، ). 481 :ب 1385
 ـ تياست و فعال يعقل، زندگ تيفعل رايز ؛متعلق به خداست يزندگ ني. همچنزهاستيچ  يذات

  )481 :همانكامل است ( يِازل يِاست. پس خدا زندگ يازل يها و زندگ يزندگ نيخداوند بهتر
گويد، ولي محرك اول، يك خـداي خـالق نيسـت،     هرچند ارسطو از محرك اول سخن مي

بخشـد،   مي» صورت«باشد. خدا عالم را  شده دهيآفركه از ازل  عالم از ازل موجود بوده، بدون آن
خدا با كشاندن عالم، منشـأ حركـت آن اسـت (كاپلسـتون      و درواقع اما آن را خلق نكرده است

اول  كارسطو محـر  ،موجب آن هيچ دليلي وجود ندارد كه به وه بر اين،علا ).359، 1ج  :1393
چه رسد به اينكه او را وجودي دانسته باشد كه در پيشگاهش بايد نمـاز   ،را معبود شمرده باشد

كه آدميان بكوشند تا با  بيهوده است، پس ستخداي ارسطو كاملاً خودگرا چوندرواقع، . گزارد
علـت فـاعلي    ،خداي ارسطويي تنها از طريق علت غائي بودن. ننداو ارتباطي شخصي برقرار ك
انگاري  غايت .گرفته استن  عالم انجام طرح الهي در اين هيچ وشناسد  است. او اين عالم را نمي

اي اسـت   تواند باشد. لااقل اين تنها نتيجـه  نمي انگاري ناآگاهانه بيش از غايت يچيز ،بر طبيعت
  ).364، 1ج  :است سازگار است (همان شده داده »مابعدالطبيعه«واقعاً با تصوير خدا كه در  كه

اسـت ولـي   » علـت نخسـتين  «برهان اصلي اثبات وجود خدا برهان  نكهيباااز نظر راسل نيز 
ي كبريـايي اوسـت كـه     مرتبـه خداي ارسطو داراي صفات خداي مسيحي نيست، زيـرا فـرود   

كامل است بيانديشد و آنچه كامل است هم اوست... بدين ترتيب بايد ي چيزي جز آنچه  درباره
محرك نامتحرك  عنوان بهچنين استنباط كنيم كه خدا از وجود جهان زيرين ما آگاه نيست. خدا 

ي ناجنبيده) قابل تحديد نيست بلكه برعكس شواهد نجومي ما را بدين نتيجه راهبري  جنباننده(
محرك نامتحرك وجود دارد. البته شايد بتوان نوعي ديانـت   وپنج هپنجايا  وهفت چهلكه  كند يم

  )141 و 140: 1388خاص و پيشرفته را به او نسبت داد. (راسل 
ارسطو در كتاب مابعدالطبيعه و حتي كتـاب سـماع    موردنظرالبته برخي نيز معتقدند خداي 

و با خـداي اديـان    دهش يمعرفطبيعي، تا حدود زيادي همان خدايي است كه در فلسفه اسلامي 



  1401، زمستان 10، شمارة 22سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   388

 

حكيمـي الهـي و   ). حتي برخي او را 419- 421: 1387 ييروزجايفالهي تطابق زيادي دارد (كرد 
هـايي   رسد چنين برداشت ). اما به نظر مي342، 1ج  :1379(ملكيان  اند كرده  يمعرف امبريپ بعضاً

قرار گيرد. نكته مورد قبول  تواند ينمبا برخي عبارات صريح ارسطو در تعارض است و چندان 
ديگر آنكه، حتي اگر خداي محرك نامتحرك ارسطو را همان خداي اديان بدانيم، در مدعاي اين 

تأثيري در صـورت بنـدي اخـلاق     - در صورت اثبات–ي ندارد؛ چرا كه چنين امري ريتأثمقاله 
  ارسطويي نداشته است.

  
  خدا در كتاب اخلاق نيكوماخوس 2.2

) ســخن گفتــه اســت godsدر مــوارد زيــادي از خــدايان (» نيكومــاخوساخــلاق «ارســطو در 
)1122b,15, 1099b,13&16, 1101b,19&24, 1096b,30, 1101b,20&25, 1123a,11, 1123b,27, 

1134b,32, 1137a,33, 1145a, 14&22, 1147a,45, 1158b, 40, 1159a,8, 1160a,27, 1162a,6, 
1164b,17, 1164b,7, 1165a,26, 1178b,11&20, 1178b,24&10, 1179b, 24&25&27,    

Aristotle,2000:(  
دانـد كـه فـرد     ها را براي خدايان مي وي مصارفي مانند نذورات، ايجاد معابد و قرباني حتي
). ارسـطو در  ibid.1122b,25-27مفتخرانه بايد براي خدايان صـرف كنـد (   صورت بهمنش  بزرگ

اين موارد گاه براي توضيح يك مسـئله يـا ذكـر     ) سخن گفته است كهgodمواردي نيز از خدا (
 دي ـگو يم ـيك مثال هستند، مانند وقتي كه از حمل خير بر جواهري مانند خدا و عقـل سـخن   

1096b, 34) ibid.(  ،قـول  نقـل در برخي موارد نيز    ) از فـرد ديگـري اسـتibid. 1139b,14&15, 

1145a, 20 از خدايان اسـت ( ي نيز منظور ارسطو از خدا، يك نفر (فرد) ) گاهibid.1078b  امـا ،(
توان به خداي يكتا مربوط دانست ولي اين موارد نيز مبهم است و با  گاهي منظور ارسطو را مي

ارسطو معتقد است خداونـد در يـك    كه يوقتتعريف اديان نيز تا حدودي متفاوت است؛ مانند 
 از )Ibid.1154b, 32. (حالت نشاط و سرور دائمي ناشي از يك لذت بسـيط و واحـد قـرار دارد   

برند و تنها فعاليت خدايان كه  ارسطو، خدايان در سعادت عالي و خوشبختي ازلي به سر مي نظر
موجب حد اعلاي سعادت است بايد نظر و تأمل محـض باشـد. و همـين تأمـل و تعقـل نيـز       

اسـت   تر سرچشمه سعادت انسان است و از تمام اعمال انساني به فعل الهي نزديك نيتر بزرگ
)Ibid.1178b,10-31دهد بسـيار   گيرد و آن را پرورش مي ي تعقلش را به كار مي ). انساني كه قوه

؛ شود كه توجهي به امـور انسـاني دارنـد    تصور مي خدايان چنانچه معمولاًمقرب خدايان است. 
 ـ توان چنين انگاشت كه رضاي آنان ناشي از كامل مي ا ترين جزء انسان است كه ارتباط دقيقي ب
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دهند كه اين جزء يعنـي   ها دارد و آن تعقل است و خدايان به كساني پاداش سعادتمندانه مي آن
به فيلسـوف تعلـق دارد و    اتي اين خصوصي اند و شكي نيست كه همه تر داشته تعقل را گرامي

  ).Ibid.1179a, 24-34( دارند خدايان فلاسفه را بيشتر دوست مي ،بنابراين
ي بسياري دارد، اين خدا بـراي هـدايت   خلاصه خداي ارسطو با خداي اديان فاصله طور به

اي ندارد و انسان را به حال خود رها كرده است تا بـا تعقـل راه سـعادت    بندگان طرح و برنامه
ي اخلاق و تعيين سـعادت و شـقاوت هـيچ نقشـي     بند صورتخود را بيابد. خداي ارسطو در 

كنند يـا كيفـر    ي اخلاق را تعريف نمي اين خدا يا خدايان، پايه ذكرشدهي ها مثالندارد. در تمام 
اي در اخـلاق ندارنـد.    كننـده  اين خدا يا خـدايان نقـش تعيـين    درواقعدهند.  اخلاقي را نمي بي
گـذار اثـري ديـده     ي در كتاب اخلاق نيكوماخوس، از خداي يكتـاي شخصـي قـانون   طوركل به

  شود. نمي
  
ند يكتا در كتاب اخلاق نيكوماخوس ارسطو و تأثير آن نتايج عدم حضور خداو .3

  بر كتب اخلاقي مسلمانان
كتب اخلاق ترين اثرات عدم حضور خداوند يكتا در كتاب اخلاق ارسطو، بر كتب اخلاقي  مهم

  گيرد: ي قرار ميبررس مورددر ادامه  - فلاسفه مسلمان
  

  بينش متفاوت نسبت به موضوع و هدف اخلاق 1.3
غيبت خداوند يكتا در اين كتاب، خود را در موضوع و هـدف علـم اخـلاق نشـان      تأثيراولين 

 شده ميترس. موضوع و هدف اخلاق از منظر ارسطو و اديان الهي به دو صورت متفاوت دهد يم
 هرگونـه  و فعلـي  هـر  همچنـين  و نظـري  و علمـي  تجسس هر و فن هر ارسطونظر  ازاست. 
 آن »خيـر «درواقـع   و دارد گـرايش  خيـري  يسو به و است )goodري (خي به معطوف انتخابي،
 و غايات متعددند، علوم، فنون و و افعال كه يي. ازآنجادارد گرايش آن يسو به زيچ همه كه است

 دنبـال  بـه  مـا  و( اسـت  مترتـب  خاصي غايت و غرض فني، هر بر و است متفاوت نيز اغراض
 )final goodاعلـي ( خيـر   جـز  چيـزي  نهـايي،  غايـت  كـه  است روشن و) هستيم نهايي غايت
 شناخت كه است مسلم و است علم كدام موضوع اعلي خير كه بدانيم بايد پس. باشد تواند نمي

 اين، و باشد  فائق علوم ساير بر و اعلي معني، تمام به كه است علمي درخور اعلي، خير ماهيت
 عرضـه  اسـت،  لازم هـا  مدينـه  ي اداره براي كه را علومي سياست، علم زيرا است؛ سياست علم
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 اخـلاق  كـه  گفـت  تـوان  مـي  جـه يدرنت و است سياست علم بر اي مقدمه اخلاق علم و دارد؛ مي
 علـم  ). ارسـطو Aristotle,2000:1094a, 1094b,1-6( سياست اسـت  علم بر مدخلي نيكوماخوس

نخست،  وي گفت توان يمكند.  مي تلقي اجتماعي يا سياسي علم از اي شاخه عنوان به را اخلاق
 خصـوص  در سياسـت  كتاب در سپس و فردي اخلاق علم از »اخلاق نيكوماخوس«در كتاب 

  .)378، 1ج  :1393كاپلستون كند ( مي سياسي بحث اخلاق علم
از نظر ارسطو، فضايل است كه انسان بـا مراعـات    سعادتمندانه يزندگمحور و مدار اصلي 

به آن دست پيدا مي كند.بنابراين با توجه به تأثيرپـذيري   طيوتفر افراطحد وسط بين دو رذيلت 
 اخـلاق  موضـوع  در نويسان فلسفي از بينش ارسطويي، در بين علماي اخـلاق، تـوافقي   اخلاق

اوست؛  نفس و انسان محوريت با كه رذائلي و فضايل است؛ رذائل و فضايل هم  آن كه دارد وجود
 مثال عنوان به). 20و  19 ،1ج  :1389دادبه (ان است كه فصل مميز انس ي انسان  همان نفس ناطقه

موضوع اين علم، نفس انسانى «گويد:  طوسي در مورد موضوع علم اخلاق مي نيرالدينص خواجه
حسب اراده  كه از او افعال جميل و محمود يا قبيح و مذموم صادر تواند شد به جهت  آن ازبود 
السعادات كـه كتـابي در اخـلاق تلفيقـي      در جامع). از كلمات نراقى 15 :ه.ق 1413(طوسى  »او

دانش صفات مهلكه و منجيه و چگونگى موصـوف  «است، تعريف علم اخلاق چنين بيان شده: 
 تـا:  بي نراقى» (كننده بخش و رها شدن از صفات هلاك شدن و متخلق گرديدن به صفات نجات

اخلاق حالتي نــفساني  : «دارد چنين بيان ميدر تـعريف اخلاق  نيز ابوعلي مـسكويه). 34 ،1ج 
 »دهـد  و تأمل، آدمـي را بـه ســمت انــجام كـار حركـت مـي         تـفكرّ  اسـت كـه بدون نياز بـه

 جـامع السـعادات  ). در خصوص هدف و غايت علم اخلاق نيز نراقي در 115 :1426مسكويه (
دت غايت از تهذيب نفس از رذائل و تكميل نفس با فضائل را همـان وصـول بـه خيـر و سـعا     

  ).69، 1: تا يبغايت اخلاق است. (نراقي  درواقع، كه داند يم
هدف ما در اين كتاب سعادت  كه ييازآنجا«گويد:ابن مسكويه در كتاب تهذيب الاخلاق مي
: ه.ق 1426 مسـكويه  »(زيبـا باشـد   كـاملاً ، شود يماخلاقي است و اينكه اعمالي كه از ما صادر 

  سعادت است. ).بنابراين هدف اخلاق از نظر او157
 . در علـم كنـد  يم ـدر هر علمي، موضوع و هدف آن علم، دايره و موضوعاتش را مشخص 

و هـدف ايـن    اخلاق اسلامي، خداوند و قرب به او كه هدف اصلي آفرينش است در موضـوع 
موضوع و هـدف اصـلي    صورت بهدر علم اخلاق، اين مسئله بايد  كه يدرحالغايب است.  علم

شده مي شمردهشد و يا حداقل، در شمار فضايل و رذايل و سجاياي اخلاقي ه ميقراردادمدنظر 
شد. با  هاي وحياني در قرآن و روايات ارجاع داده مي است و اين قرب به خداوند بايد به آموزه
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در نتيجـه   اخلاقيات او بايد رضـاي خـدا باشـد،    ازجملهتوجه به اينكه غايت تمام افعال انسان 
نيز بايد رضا و قرب خداوند باشد تا علم اخلاق را بتوان علمي الهـي  غرض از تهذيب اخلاق 

در موضوع، بلكه در هـدف علـم    تنها نهعلماي اخلاق در رويكرد فلسفي اخلاق  درواقعناميد. 
اند، بلكه محور بحـث را   كه شايسته است وارد نكرده چنان اخلاق نيز رضا و قرب خداوند را آن

و حد اعتدال را ملاك اصلي در شناخت  اند دادهت و رذيلت قرار اخلاق ارسطويي، فضيل تبع به
  .اند كردهاين دو معرفي 

  
 عدم توجه به فضيلت ايمان به خدا و اخلاق بندگي 2.3

 چنانكه گفته شد در اخلاق ارسطويي، به خداوند و نقش او در اين عالم توجهي نشـده اسـت؛  
يك  مثابه بهعالي، معرفت، بندگي و اطاعت او بنابراين واضح است كه از ايمان به اين حقيقت مت

ترين  ترين وظايف انسان و مهم كه اين مضامين، اصلي الزام اخلاقي سخني به ميان نيايد. درحالي
ج  ق: 1407 ين ـيكلرود (بنگريد به:  فضايل در قرآن كريم و احاديث معصومان (ع) به شمار مي

جهـان آفـرينش بـر ابعـاد گونـاگوني از      ). اين عـدم توجـه بـه خداونـد و نقـش آن در      16، 2
  توان چنين برشمرد: ترين اين تأثيرات را مي نويسي فلسفي تأثير گذاشته است. مهم اخلاق
ي اتصال بندگان به خداوند است و بدون  نقطهفضيلت و  نيتر يمحور. ايمان به خداوند، 1

ها پذيرفته نخواهد شد؛ بنابراين اولين مـوردي كـه بايـد در علـوم اسـلامي       ايمان، اعمال انسان
ي ايمان به خداوند و اطاعت از اين حقيقت متعالي  مسئلهقرار گيرد،  موردتوجهاخلاق  ازجمله

ي ايمان و اطاعت خداوند  مسئلهكه با اخلاق  خصوصاًاست. اساساً در ابتداي هر علم اسلامي، 
ي مستقيم دارد، بايد علـت وجـود ايـن    ا رابطهو طي كردن مراحل سلوك و تطهير نفس و تقوا 

ي ايمان و اطاعت خداوند مشخص شود. علاوه بر اين، در علم اخلاق، معرفت  منظومهعلم در 
هدف اخـلاق   عنوان بهوند رضوان و قرب به خدا چراكهقرار گيرد،  موردتوجهبه خداوند، بايد 

اما در كتب اخلاقي فلسـفي  ؛ ي شناخت و معرفت خداوند حاصل خواهد شد هيسااسلامي، در 
يك فعـل   عنوان بهاست و حتي از خداشناسي  قرارگرفتهاسلامي اين موضوع مهم مورد غفلت 

  اخلاقي ممدوح نيز سخني به ميان نيامده است.
. در اخلاق ارسطويي مباحثي مانند تقرب به خداوند، رضـايت خداونـد، حسـن ظـن بـه      2

، تسليم، خوف و رجاء نسبت به خداوند و ياد خداوند اساساً مطـرح  بر خداوندخداوند، توكل 
هاى نگاشته شده اخلاقي  ). به دنبال آن بسيارى از كتاب134: 1385 نيست (احمدپور و ديگران

اى از آثـار،   تهى است و تنها در پـاره » اخلاق بندگى«كلي از عناوين  ى، بهبر اساس نگرش فلسف
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مسـكويه بـا وجـود    » تهـذيب الاخـلاق  «نمونـه، كتـاب    عنوان بهخورد.  هايى به چشم مى اشاره
جامعيت مناسب و پوشش محورهاى عمده علم اخـلاق، از مجمـوع فضـايلى كـه در مبحـث      

دينى هم، با وسعت و قوت بازتاب يافته ماننـد توكـل،   وجود دارد و در ادبيات » اخلاق بندگى«
) همچنين در مورد تقوا 50- 48 آورد. (همان: رضا، تسليم و ... سخنى به ميان نمى خوف، رجاء،

ترين فضيلت مرتبط با اخلاق بندگي است، دو كتاب تهذيب الاخلاق و اخلاق ناصـري   كه مهم
بندگى و عبادت، به مفهـوم تقـوا صـرفاً بـه     در ذيل فضيلت عدالت، پس از ذكر مختصر مفهوم 

: ه.ق 1413طوسـى   ،106: ه.ق 1426كنند. (بنگريد به: مسكويه  اى مى لحاظ تكميل بحث اشاره
 1364فارابي نيز از اين مفهوم سخني گفته نشده اسـت. (فـارابي   » هفصول منتزع«) در كتاب 80

  )ه.ش
اطاعت از خداونـد و   ماننداست  شده نايب. در آيات بسياري از قرآن، صفاتي براي مؤمنان 3

... . با توجه به اينكه اكثـر صـفات    و )139- عمران حزن (آل، عدم خوف و )1- رسول او (انفال
منتسب به مؤمنان، صفاتي است كه در قلمرو علم اخـلاق قـرار دارد، لازم اسـت ايـن صـفات      

تي يك باب اختصاص محور كتب اخلاقي مسلمانان قرار گيرد و به هركدام مبحثي مفصل و ح
و ارتباط اين صفات با اعتلاي انسان مشخص شود. ولي اكثـر كتـب اخـلاق فلسـفي      شده داده

ي ارسـطو از نفـس در   بنـد  ميتقس ـي خود را مطابق بحث فضايل و رذايـل و  بند فصلاسلامي، 
 ورط ـ بـه . انـد  دادهي قرار موردبررسو گاه تنها اين صفات را ذيل برخي از فضايل اند  گرفته شيپ

اسـت   شـده  دادهنسـبت   نامؤمن ـمثال، در كتاب تهذيب الاخلاق، صفت سخاوت در پاورقي به 
حد وسط آمده است.  عنوان بهدر پاورقي  نامؤمن) و برخي از اوصاف 198: ه.ق 1426 هي(مسكو
آمده است، ذكـري بـه ميـان نيامـده      نامؤمن) در اخلاق ناصري از صفاتي كه براي 267 :(همان

ي اخلاق نقلي ) گرچه در كتاب الخصال علي بن بابويه، كه در حوزهه.ق 1413 ،طوسىاست. (
 :ه.ق 1416 هيبابو ابن( اند شده انيبنگاشته شده است؛ فضايل و رذايل بر مبناي روايات معرفي و 

  )1 ج
ي  . همان طور كه گفته شد، ارسطو، علم سياست را به دليـل اينكـه ايـن علـم، علـم اداره     4
اين امر نيز با ديدگاه الهي كه علم خداشناسي  ؛داند بالاتر و برتر از تمام علوم ميها است،  مدينه

  داند، تعارض دارد. ي اسما و صفات الهي را والاتر و بالاتر از تمام علوم مي و مطالعه
نويسان فلسـفي اسـلامي كـه تحـت تـأثير اخـلاق        توان گفت در كتب اخلاق مي درمجموع

ن روابط انسان با خدا، خود و ديگران، تنها به رابطه انسان با خود و ارسطويي بوده است، از ميا
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است و توجه چنداني بـه رابطـه انسـان بـا خداونـد متعـال نشـده اسـت.          شده پرداختهديگران 
  )134: 1385 و ديگران (احمدپور

  
  غيبت مفهوم آخرت 3.3

 ـ يكي ديگر از وجوه اختلاف بين ديدگاه ارسطو و ديدگاه اسلام را مي برجسـتگى مفهـوم    وانت
 :1385آخرت در اخلاق اسلامي و مغفول بودن آن در اخلاق ارسـطويى برشـمرد. (شـهرياري    

ي خداونـد متعـال   سـو  بـه كند كه انسان  ) در بينش ديني، آخرت از اين جنبه اهميت پيدا مي86
با پـذيرش  ماند.  . علاوه بر اين، انسان داراي روحي جاويدان است كه تا ابد باقي ميگردد يبازم

انسان هرگز نبايد پيامد كارهاي خود  جهيدرنتكند.  نهايت پيدا مي اين اصل، زندگي انسان بعد بي
ها را در سعادت و شـقاوت   را منحصر در محدوده تنگ زندگي مادي بپندارد؛ بلكه بايد تأثير آن

مندي و ارسـطو سـعادت   نظـر  از، آنكه حال). 327 :1394قرار دهد (مصباح  موردتوجهابدي هم 
او، برآينـد كـل زنـدگي و     نظـر  ازشـود و   بدبختي يك فرد در پايان عمر دنيوي او سنجيده مي

گويـد:   آخرين شاه تـروا مـي  » پريام«كه در مورد  طوري اعمال انسان در آخرت اهميتي ندارد؛ به
توان كسي را چون پريام كه در آخـر عمـر دچـار مصـائب شـده و زنـدگاني را بـه         هرگز نمي«

) همچنين ارسطو مـرگ را  Aristotle,2000:1100a,6-9» (به پايان برده سعادتمند دانست. بدبختي
ي جـاري،   است و برحسب عقيـده  زيچ همهداند؛ زيرا مرگ پايان  ترين تمام شرور مي دهشتناك

آور  ). همچنـين ارسـطو مـرگ را رنـج    Ibid.1115a,33-35مرده از تأثير خير و شر بركنار اسـت ( 
تر شود، مرگ  تر و سعادت او بيش از نظر او هرقدر فضيلت مرد شجاع، كامل كند و توصيف مي

آورتر است، چون حيات براي چنين كسـي ارزشـمند اسـت و مـرگ ايـن فـرد        در نظر او رنج
-Ibid.1117b,13سازد ( موجب محروميت از خيرهاي عظيم است و اين امور او را اندوهگين مي

17.(  
سخنان ارسطو را بر اساس بقا و تجـرد نفـس   برخي از را كه  ياگر بتوان نظرات كسان حتي

داد، امـا   حيهـا تـرج   آنمخالفـان  بر قـول   )63ش:  1335دورانت : مثال عنوان به( اند كرده ريتفس
 ياز بقـا  يمبهم ـ اريبس يو تنها دورنما دينرس انيتوان انكار كرد كه ارسطو هرگز به معاد اد ينم

تواننـد بـه آن    يفلاسفه و خواص مردم م ـ نهاكه ت يانداز منمود آن هم چش ميپس از مرگ ترس
محروم هستند،  يو فلسف يفكر يها ييكه از توانا يبندند و تمام كسان ديو به آن ام فكنندينظر ب

تر از آن است كه بتواند نقش اعتقاد به  فيضع ياعتقاد نيباشند و چن يم يستيمحكوم به فنا و ن
. ارسـطو سـعادت انسـان را در    )47: 1394ي شيقرسيد كند ( يباز ييمعاد را در اخلاق ارسطو



  1401، زمستان 10، شمارة 22سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   394

 

در  آنكـه  حـال كند،  مي وجو جستكند و هدف عالم را در همين دنيا  زندگي دنيوي جستجو مي
انديشه ديني هدف عالم در جهان ديگري است و اين جهان تنها مقدمه حيات واقعـي اخـروي   

  است.
 كه مبـاني آن ارسـطويي اسـت، در بيـانِ    اخلاق اسلامي با صبغه فلسفي  در جهت همين از
شده اسـت و پيامـدهاي    بسنده »دنيوى پيامدهاى« ذكر به نوعاً اخلاقى، ملكات و رفتارها پيامد

مثال فارابي در كتـاب   طور به ).51: 1385 (احمدپور و ديگران است شده مطرحتر  كم» اخروي«
يي كه نـدارد،  ها يخوب  بهرا  خود، در خصوص پيامد رفتار فردي كه عادت دارد خود» سعادت«

فرد  كه يوقتبستايد؛ معتقد است كه اين كار باعث ايجاد رياكاري، تصنع و فريب خواهد شد و 
تر ازآنچه در او هست توصيف كند اين كار در او  عادت كند كه هركجا پيش آمد خود را به كم

ها  انسان در امورى كه از آنگر . همچنين به عقيده او، اكند واماندگى ايجاد مى به معناي» تحاسر«
نـاتوانى در رسـيدن و   به معناي  »حصر«و همچنين چاپلوسى در او  كند روى زياده ،برد لذت مى

). همچنـين خواجـه نصـير    97:ه.ش 1384(فـارابي   آورد مطلوب پديد مى اموراستفاده كردن از 
ترين اسباب  معظمشهوت نكاح و حرص بر آن از : «ديگو يم» اخلاق ناصري«طوسي در كتاب 

نقصان و دنائت و انهماك (لاغرى) بدن و اتلاف مال و اضرار عقل و اراقت (ريخـتن) آبـروى   
هاست  ها سخن از آثار دنيوي افعال انسان ) در اين مثال156:ه.ق 1413نصيرالدين طوسى »(باشد

رود و اين  مى هاى كليدى اديان به شمار انديشى از آموزه ، آخرتآنكه حالو نه آثار اخروي آن. 
انديشـي   هاي اخلاقى دارنـد. خصوصـاً آنكـه آخـرت     ها تأثير به سزايى در مراعات ارزش آموزه

تر خواهد كرد زيرا ايمـان بـه آخـرت،     سبب پويايي اخلاق شده و همچنين اخلاق را مستحكم
  ي بسيار قوي براي عمل اخلاقي است.ضمانت اجراخود يك 

  
  و فضيلت خيربينش متفاوت نسبت به سعادت،  4.3

خير است و خير براي انسان عبارت است از فعاليت ) eudaimonia(، »سعادت«به عقيده ارسطو 
نفس، بر وفق فضيلت و در موردي كه فضايل متعدد است، خير عبارت است از فعاليـت نفـس   

ترين فضايل؛ ولي كسي سعادتمند است كه تـا پايـان عمـر از فعاليـت      ترين و كامل توأم با عالي
 ,Aristotleبنابراين سعادت بايـد هميشـگي و دائـم باشـد (    ؛ مند شود فس توأم با فضيلت بهرهن

2000: 1098a, 22-28   كنـد: فضـايل اخلاقـي ماننـد      ) ارسطو فضايل را به دو دسـته تقسـيم مـي
منشي و عدالت و فضايل عقلانـي ماننـد حكمـت و تـدبر و تأمـل در       شجاعت، اعتدال، بزرگ

آيد. فضايل عقلانـي از آمـوختن و    ر در زندگي همراه تعقل به دست ميترين خي حقيقت. عالي



 395   و ديگران) زهرا آتشي( ... »عدم وجود خداوند يكتا«نقد و بررسي 

 

) از ديدگاه ارسطو، Ibid.1103a,13-33شود و فضايل اخلاقي از عادت و ملكه ( تفكر حاصل مي
سازد و بالتبع اعمال خاص او را  اي كه انسان را خوب مي فضيلت اخلاقي عبارت است از ملكه

 طيوتفـر  افراط). از نظر او، فضيلت حد وسط بين دو رذيلت Ibid.1106a,20-24گرداند ( نيكو مي
) كه يكي از رذايل از ميزان و معياري كه سزاوار آن بوده اسـت، تجـاوز   Ibid.1107a,4-6است (

تر از مقياسي كه در شأن او بوده، توقف كرده است. بدين سبب فضيلت در  كرده و ديگري پايين
نظـام كمـال و خيـر، در حـد نهـايي و اوج قـرار دارد        نظام وجود، همان حد وسط است و در

)Ibid.1107a,3-7شود و يا همان چيزي است كه مـورد   ). اين حد وسط يا از راه تعقل معلوم مي
  ).Ibid.1107a,1-3حكماست (تشخيص 

عفـت و شـجاعت. ايـن مـوارد در حـد       مانندندارند  طيوتفر افراطها  البته برخي از فضيلت
هـر  ندارند و در  طيوتفر افراطدارند. برخي افعال نيز حد وسط و گاهي هم  نهايت و كمال قرار

حيايي، حسد  در انفعالات، بدخواهي، بي مثال عنوان به) Ibid.1107a,21-26ي رذيلت هستند (شكل
 خـود  يخـود  بـه ي چنين است كه تمام اين افعـال و انفعـالات   آدمكشو در افعال زنا، سرقت و 

ها مطرح نيست. اين امور هميشه  زشت، ناروا و نكوهيده هستند و زيادتي و نقصان در مورد آن
 هـر مستلزم رذيلت و فساد هستند و ممكن نيست انسان در آن راه درسـتي پيـدا كنـد. زنـا در     

-Ibid.1107a,9اي نـدارد (  ي، با هر زني و به هر صورتي زشت و بد است و حالـت واسـطه  زمان

كاب اين امور ممكن نيست هرگز انسان راه صواب پيدا كند، بلكه پيوسته و در همه ). در ارت17
 طيوتفـر  افـراط همچنين ممكن اسـت برخـي از دو طـرف     .حال متضمن رذيلت و فساد است

  ).Ibid.1107b,3موجود باشند ولي نامي نداشته باشند (
 لتيبافضت منطبق گويد كه اگر سعادت فعالي ارسطو در آخر كتاب اخلاق نيكوماخوس مي

است، پس بايد منطبق با والاترين فضايل باشد و چنين فعاليتي فعاليت بهترين جـزء وجـود مـا    
اين جزء كه تعقل ماست، يك جزء الهـي اسـت و سـعادتمندترين فـرد آن اسـت كـه        ؛ واست

، سعادت كامل نـوعي فعاليـت   درواقع). Ibid.1177a,14-19براساس حيات عقلاني زندگي كند (
ارسطو، فيلسـوف سـعادتمندترين    نظر ازبنابراين ؛ )Ibid.1178b,10(عقلاني) است ( شمندانهياند

، »الهي«داند مقصود از قيد  . البته اينكه ارسطو عقل را جزئي الهي مي)Ibid.1177a,28(فرد است 
  خدايان يونان است و نه خداي اديان.

 ,platoهاست ( كه منبع خيرها و خوبيداند  مي) Idea of good( »مثال اعلي«افلاطون، خير را 

1888: p.7 پذيرد. او خير و سـعادت را در   گيرد و آن را نمي ). ارسطو به اين رأي استاد، ايراد مي
خورد؟  جويد. در نظر او، خير مطلق و مثالي به چه درد زندگي جهاني و عملي مي اين جهان مي
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خورد؟ او معتقد است خير مطلق، خارج از  خير لنفسه افلاطوني، به چه درد بافنده و پزشك مي
افراد وجود ندارد. به عقيده او، خيري كه مطلوب انسان اسـت، بايـد واجـد دو صـفت باشـد:      

كه خير، بايد غايت باشد نه وسيله، يعني انتخـاب آن بـه خـاطر خـودش باشـد نـه        نخست اين
يـن دو صـفت در سـعادت    كه خير بايد مكتفي به خود باشد و ا منظور امري ديگري، دوم اين به

). ارسطو در برخي موارد سـعادت  31، 1ج : 1381 سيارسطاطالشود (پور حسيني در:  ديده مي
را بسيار دنيوي تعريف كرده است و شرط تكميل سعادت را داشتن اصـالت خـانوادگي، اولاد   

سـته  بهـره دان  خوب و بدن زيبا دانسته است و كسي كه فاقد اين موارد باشد را از سـعادت بـي  
). همچنان كه گفته شد، در تعريف سعادت، آخـرت در نگـاه   Aristotle,2000:1099b,1-9است (

، در ديـدگاه  آنكـه  حـال ارسطو غايب است و سعادت صرفاً در دنيا و تا آخر عمر مطرح است. 
سعادت، هم در دنيا و هم در آخرت بايـد وجهـه ي   خاص اسلام،  صورت بهاديان توحيدي و 

شـود كـه انسـان سـعيد در كنـار       اوج سعادت، در آخرت محقق ميعمل انسان قرار گيرد ولي 
 - هاي خداوند به رضوان خداوند هم نائل خواهد شد. (بنگريـد بـه: هـود    برخورداري از نعمت

  ).72 - توبهو  108- 105
ل اخلاقي، در آيات قرآن كريم و احاديث معصومان غايت فع عنوان بهحضور خداوند  تبع به

ترين  شده است. برخى از مهم اي متفاوت از ديدگاه ارسطو ترسيم گونه (ع)، فضيلت و سعادت به
از: ايمان به  اند عبارتداند  هاى يك مسلمان واقعى مى ها را از ويژگى فضايلى كه قرآن كريم آن

ي نمـاز، پرداخـت    انبياي الهي، بخشيدن مـال، اقامـه   خدا، روز قيامت، ملائكه، كتاب آسماني و
ترين فضـايل در ديـن اسـلام، در ديـدگاه      زكات، وفاي به عهد و صبر در برابر سختي. اين مهم

تـرين فضـايل، جهـاد در راه     ارسطويي جايگاهي ندارند. مثلاً از نگاه قرآن كريم، يكـي از مهـم  
با ديدگاه ارسطو مغـايرت دارد، چـون از نظـر    ). اين امر 52- و فرقان  24- خداوند است (توبه 

ارسطو، فضيلت تنها در اين دنيا است و واضح است كه ايثـار و بـذل جـان در راه خداونـد بـا      
ي حـد   سعادت دنيوي مغايرت دارد. بر اين اساس، برخي از فضايل اسلامي كه بـر اثـر قاعـده   

به مـرگ زمينـي منتهـي     شود، مانند شجاعت، در برخي از اوقات ممكن است وسط حاصل مي
  .با سعادت دنيوي ارسطويي سازگار نيست چراكهشود كه چندان مطلوب ديدگاه ارسطو نيست 

بنابراين اشكال اساسي كه به نگاه ارسطو و همچنين به برخي از فيلسوفان اسلامي كه از آنان 
خير و فضيلت توان وارد دانست اين است كه به دستيابي به حقيقت سعادت،  اند مي پيروي كرده

  اند. در پرتو عبادت خدا و قرب و رضايت او توجه چنداني نكرده
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 نويسي عدم توجه به جايگاه نقل و وحي در اخلاق 5.3
خود او  رايز كند يمورد خودش تعقل م تنها دري ارسطو  شهياندكه بيان شد، خدا در  طور همان
 ،درواقـع  )491:ب 1385سـطو  (ار تعقل است ي و تعقلش تعقل درباره زهاستيچ نيتر فيشر

ها وضـع   كند، قوانيني براي آن خداي ارسطو به هيچ نحوي از انحاء در امور انساني مداخله نمي
تكليفي در كـار نيسـت و چـون تكليفـي      ،ها عبد او نيستند و به تعبير ديگر ننموده است، انسان

نيست و لذا ثـواب  نيست، مسئوليتي هم نيست و چون مسئوليتي نيست، اطاعت و عصياني هم 
گونه قانوني براي ما نفرستاده است  و عقابي هم در كار نيست. ارسطو معتقد است خداوند هيچ

تفاوت خداي اديان با خـداي ارسـطو در ايـن     و ما فقط در حدوث و بقا به خداوند محتاجيم.
الـت دارد،  مرتبط است و در امور انساني دخ كاملاًاست كه خداي اديان با امور و شئون انساني 

؛ خداي تشـريعي نيـز هسـت، يعنـي خداونـد      هاست آنخداي تكويني  كه آنبنابراين علاوه بر 
). بـر ايـن اسـاس يكـي از     63: 1395دارد (سيد قريشـي   ها انساني تشريعي و مولوي با  رابطه

، بحث ارسال رسل، وجود كتاب رديگ يمقرار  ديتأكمواردي كه در تمامي اديان الهي بسيار مورد 
آسماني و قانون و شريعت الهي است. در مقابل، در اخلاق ارسطو سـخني از وجـود پيـامبران    

فيلسـوف را بـه    هرچند. ارسطو شود ينمافراد و رابط انسان با خداوند ديده  نيتر يعال عنوان به
ي فيلسـوف بـا خداونـد    ، ول)Aristotle,2000:1177a,28( كند يمجهت تعقل برترين فرد معرفي 

است. بنابراين در اخـلاق   شده ميترسبا خدا  ارتباط يبارتباطي ندارد و نتايج تعقل او شخصي و 
  تأثيرپذيري از اخلاق ارسطويي شاهد غفلت از مباحث زير هستيم: تبع  بهفلسفي اسلامي 

تعامل ي از طرف خداوند، اخذ اخلاق اسلامي از شريعت و گذار قانون. وجود شريعت و 1
  اخلاق با ديگر علوم اسلامي؛

موضوع محوري و ابواب اصـلي اخـلاق و    عنوان به. الگو بودن پيامبران و ائمه اطهار (ع) 2
  اخلاق عملي؛ عنوان  بهي عملي اين بزرگواران  رهيساستفاده از روايات رفتاري و 

 شـرعى  تأييداتبه عنوان  روايات و خاص آيات صورت بهمضامين وحياني و  استناد به - 3
   اخلاقى. هاى توصيه براى

ترين منبع علوم اسـلامي بـه    ي اطهار (ع) مهم ص) و ائمه( ، قرآن و احاديث پيامبرآنكه حال
و هم در مقام اثبـات يعنـي    هم در مقام ثبوت يعني تعريف مفاهيم خود ،خلاقآيد و ا شمار مي

اي  پشـتوانه آيـات و روايـات   ست و آيات و روايات اشدت نيازمند  به ،هاي خود تصديق گزاره
  .لازم براي اجراي احكام اخلاقي است
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 جدايي علم اخلاق از علوم وحياني و به صورت خاص از علم فقه 6.3
ــيم ــي     در تقس ــيم م ــي تقس ــري و عمل ــاخه نظ ــه دو ش ــت ب ــطويي، حكم ــدي ارس ــود  بن ش

)Aristotle,2000:1141a,1-6ابـن مسـكويه،    جملـه ازنويسان اسلامي  بندي را اخلاق ). اين تقسيم
 ازجملهاند. با ورود علوم وحياني  شيخ نصيرالدين طوسي، نراقي و... در كتب خود تكرار نموده

كـه علـوم وضـعي از     طـوري  فقه و حديث، اين علوم جايگاهي جداگانه در علوم پيدا كردند، به
  گويد: چنين مي» اخلاق ناصري«علوم طبعي جدا شد. خواجه نصيرالدين طوسي در 

يد دانست كه مبادى مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر كه مقتضى و متضـمن نظـام   با
اما آنچه مبدأ آن طبع بود ... حكمت  يا طبع باشد يا وضع؛  امور و احوال ايشان بود در اصل

عملى و آن دانستن مصالح حركات ارادى و افعال صناعى نوع انسانى بود... حكمت عملى 
 را تهذيب اخلاق خوانند. دوم را تدبير منازل. سوم را سياست مدن؛نيز سه قسم است. اول 

اما آنچه مبدأ آن وضع بود ... اگر سبب آن اقتضاى رأى بزرگى بود مؤيد به تأييد الهى مانند 
پيغامبر يا امامى، آن را نواميس الهى خوانند و اين نيز سه صنف باشد: اول آنچه راجع بود با 

د عبادات و احكام. دوم آنچه راجع بود به اهل منـازل بـه مشـاركت    هر نفسى به انفراد مانن
ها مانند حدود  مانند مناكحات و ديگر معاملات. سوم آنچه راجع بود به اهل شهرها و اقليم

  .)10و  9: ه.ق 1413 (طوسى و سياسات و اين نوع علم را فقه خوانند
ق، جداي از علوم وضعي كه شود در اين عبارت، حكمت عملي و از جمله اخلا مشاهده مي

عنوان علمي طبعـي و در   است؛ قرار دارد و به شده انيبتوسط شارع مقدس يعني خداوند متعال 
ي  اين انديشه، موضوع اخلاق، از ابتـدا بـه حـوزه    جهيدرنتاست.  شده مطرحمقابل علم وضعي 

ي علـم   زهطبع تقليل يافته است؛ لاجرم دستورات شارع از موضـوع آن علـم خـارج و در حـو    
بـدين   ي فقه نهاده شـده اسـت.   ي اسلام اين وظيفه بر عهده كه در حوزه شوند ديگري وارد مي

  ترتيب علم فقه از علم اخلاق جدا گرديده است.
  

 ي اجتماعي آن فردي شدن اخلاق و عدم توجه به جنبه 7.3
را بـراي آن  كه عنوان كلي فرزانگي ( يفردكند:  ارسطو حكمت عملي را به سه قسم تقسيم مي

). ولي قسم فـردي در سـير   Aristotle,2000:1141b,39-43دهد)، تدبير منزل و سياست ( قرار مي
بندي ارسطو منجر بـه   از اين تقسيم سوءبرداشتعالم اسلام به اخلاق تعبير شده است و همين 

در قرار گـرفتن بعـد فـردي     جهيدرنت، گريد عبارت بهجدايي اخلاق از بعد اجتماعي شده است. 
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 اسـلامي،  ي فلاسـفه  و اخـلاق  )، علمـاي Ibid.1141b,39-43مقابل تدبير منزل و سياست مدن (
 ايـن  كـه قراردادنـد   مدن سياست و منزل تدبير مقابل در و فردي ي حوزه به ناظر تنها را اخلاق
هرچنـد ارسـطو اخـلاق را از     يابـد.  تقليـل  فـردي  ي حـوزه  به اخلاق شده است باعث مسئله
) ولي با توجه به آنچه گفته شـد در سـير   Ibid.1094a,1-7( داند سياست و ذيل آن ميهاي  شاخه

صورت علمي مسـتقل درآمـد كـه بيشـتر مسـائل آن       تاريخي اين علم در عالم اسلام، اخلاق به
  مربوط به شخص و نفسانيت اوست و از اخلاق اجتماعي تا حد زيادي غفلت شده است.

فى به حوزه اخلاق فردى نسـبت بـه اخـلاق اجتمـاعى     ، عنايت نظام اخلاق فلسدرمجموع
ي مكتـب بـه اخـلاق فـرد     ني ـا يبيش از نيمى از حجم كتب اخلاق ـبيشتر است. به طوري كه 

  ).48: 1385 اختصاص دارد (احمدپور و ديگران
تـوجهي   اند كه البته حجم قابل هم گاهى مجال بروز يافته  اجتماعى  مباحث مربوط به اخلاق

نويسي اسلامي چندان به اخلاق  ، در اخلاقمثال عنوان به). 79: 1385 ور و ديگرانندارند (احمدپ
  ي رفتار دولتمردان با مردم توجه نشده است. حكومتي يا نحوه

خواجه نصير الدين طوسي در كتاب اخلاق ناصري، سعادت را به سه قسمت تقسيم كـرده  
دوم ، اول علم تهذيب اخلاقاست: ترتيب مدارج آن بر پنج وجهاول سعادت نفساني كه «است: 

  .پنجم علم الهى، چهارم علم طبيعى، سوم علم رياضى، علم منطق
اما سعادت بدنى علومى بود كه بنظام حال بدن بازگردد چون معالجات و حفـظ صـحت و   

  معرفت فايده دهد. ي مقدمهعلم تربيت كه عبارت از آن طب بود و چون علم نجوم كه به
علومى بود كه بنظام حال ملت و دولت و امور معاش و جمعيت تعلـق  و اما سعادت مدنى 

دارد مانند علوم شريعت از فقه و كلام و اخبار و تنزيل و علوم ظـاهر چـون ادب و بلاغـت و    
  ).118 :ه.ق 1413طوسى  »(نحو و كتابت و حساب و مساحت و استيفاء

ي از سعادت علاوه بر اينكه اخلاق از علم الهي جدا شده است كـه آفـات   بند ميتقسدر اين 
پيش گفته شده وجود دارد؛ سعادت مدني نيز از حوزه ي اخلاق خارج شده اسـت و بـه فقـه    

حوزه  درسپرده شده است. بنابراين علاوه بر جدايي اين دو علم از يكديگر؛ اخلاق نيز از ورود 
  ي اجتماعي محدود شده است. 

در تعريـف اخـلاق بـه حـالات نفسـاني ديـد كـه         توان يمي را بند ميتقسي اين  جنبهگر دي
  ي بدني و مدني را از حوزه ي علم اخلاق خارج كرده است. ها جنبه

اخلاق حالتي نـفساني «گويد:  ميشيخ ابوعلي مـسكويه در تـعريف اخلاق چنانكه بيان شد 
 هي(مسكو»دهد مي را به سـمت انـجام كار حركت ميو تأمل، آد  تـفكرّ  اسـت كـه بدون نياز بـه



  1401، زمستان 10، شمارة 22سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   400

 

بنگريد بـه:  (هست  نيز معاصر نويس اخلاق علماي موردنظر بندي، تقسيم ). اين115 :ه.ق 1426
  .)26، 1ج  :1377مكارم 

 اخلاق گسست اي فوايد، در عمل باعث عليرغم داشتن پاره بندي تقسيم رسد اين به نظر مي
 ازكـرات   به احاديث و قرآن در كه اجتماعي رذائل و فضايل به علم اين توجه عدم و اجتماع از
نويسـي، علـم فقـه     سبك اخلاق  اين ازجملهگرديده است. در اثر عوامل متعددي  ادشدهي ها آن

گانه واجب، حرام، مستحب، مكـروه و مبـاح شـد و     دار احكام اعمال انسان از جهات پنج عهده
ي اخلاق با موضوعات اجتماعي قطع  ي باقي ماند و رابطهي فردي حالات نفسان اخلاق در دايره

، بسياري از رذائـل اخـلاق اجتمـاعي مثـل ممنوعيـت دزدي و قتـل در ذيـل        مثال عنوان بهشد. 
شده و مسائل مربوط به آن در قالب حرمت و يا گاه كراهت آورده شده  موضوعات علم فقه بيان

  آيد. است و در علم اخلاق از آنان سخني به ميان نمي
گرچه در عصر تدوين علوم اسلامى با توجه به آنچه گفته شد، اخلاق مسيرى نسبتاً مستقل 
از علم فقه را طى كرده است و همين امر سبب فردي شدن اخلاق شده است، امـا در فرهنـگ   

پـذير نيسـت. در قـرآن     اسلامى تعيين مرز دقيقي ميان دستورهاى اخلاقى و احكام فقهى امكان
، از قبيل اقامه نمـاز و اداى  اند شده شمردهفقه   علم  رهايى كه در منابع فقهى موضوعكريم، دستو

گـاه صـورت    كـه البتـه هـيچ    )177- اند (بقره  زكات، در كنار دستورهايى مانند امر به صبر آمده
رسد  ). به نظر مي84 ،1ج : 1389اعواني و پاكتچي ( اند موضوعى فقهى ميان فقها به خود نگرفته

اس تلقى اسلامي از اخلاق، قلمرو علم اخلاق منحصر به صفات و ملكات نفسانى نيست، بر اس
هـا از منظـرى اخلاقـى     نـوردد و دربـاره آن   هاى انديشه و رفتار آدمى را نيز درمـى  بلكه ساحت
را نوع نگاه و اختلاف  - اخلاق، كلام و فقه  ازجمله علم - كند. بنابراين مرزهاى علوم داورى مى
 جـه يدرنتذات مسـائل و موضـوعات.     كند، نـه  ها، تعيين مى مطلوب در هريك از آندر حيثيت 

هاى انديشه، عاطفه و رفتـار آدمـى دارد و منحصـر بـه      اخلاق قلمروى به وسعت همه ساحت
اخلاق اسلامي نبايد تنهـا   جهت نيازا) 288،289، 1ج  : 1389ديلمي ( ملكات نفسانى او نيست.

اني شود بلكه بايستي در حوزه انديشه و عمل انساني كه در كنـار  وارد حوزه فردي حالات نفس
  نيز ورود پيدا كند. شود يم ها انسانحالات نفساني، منشأ افعال اجتماعي 

  
  گيري نتيجه .4

آثـار تـأليف شـده در ايـن      وي آثار ارسطو در جهان اسلام، بروز يافته  اخلاق فلسفي با ترجمه
بنـدي و   زمينه را تحت تأثير بسياري قرار داده است. اين دسته از اخلاق نويسـان، مبـاني، بـاب   
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محوريت اصلي اخلاق خود را از كتاب اخلاق نيكوماخوس اخذ كرده و اين كار را بدون توجه 
راي اخلاق اسلامي ايجـاد  كه اين امر مشكلاتي را ب اند دادهي اين تفكر انجام ها شهيربه مباني و 

است، وجود خداوند  قرارگرفتهكرده است. يكي از مواردي كه در اخلاق ارسطويي مورد غفلت 
فيزيـك و متافيزيـك نيـز از نظـر      ازجملـه يكتا است. البته اين عدم وجود در ديگر آثار ارسطو 

ند يكتا و عدم برخي از تاريخ نويسان وجود دارد. در اخلاق نيكوماخوس، اين عدم وجود خداو
ي وحي، باعث به وجود آمـدن   فرستندهي مسائل براساس وجود خداوندي حكيم و بند صورت

تضاد زيادي با اخلاق نويسي مطلوب اسلامي كه محوريت آن خداست، شده اسـت. مخاطـب   
و سعي دارند اخلاق خود  كنند يماصلي اخلاق ارسطو، شهرونداني هستند كه در جامعه زندگي 

تعيين كنند ولي مخاطب اخلاق اسلامي مطلوب، علاوه بر آنكه مردم در قالب  باهماط را در ارتب
ي  رابطه. حتي ارتباط افراد با خداوند، نوع باشند يمجامعه هستند، افراد در ارتباط با خداوند نيز 

  .سازد يمدر جامعه را مشخص  ها آن
ند يكتا در اخلاق ارسطويي بر اساس مطالعات حاصله در اين مقاله، نتايج عدم وجود خداو

 ـا تـوان  يمو تأثير آن بر اخلاق نويسي فلسفي مسلمانان را  : در علـم اخـلاق   برشـمرد  گونـه  ني
اخلاق باشد ولي در  جمله مناسلامي مطلوب، بايد خداوند و قرب او هدف اصلي تمام علوم، 

هـدف اصـلي   اخلاق فلسفي در جهان اسلام، به تقليد از اخلاق ارسطويي، فضيلت و رذيلـت  
نـه وحـي    اند كردهو ملاك اصلي در شناخت اين دو را حد اعتدال معرفي  شده دادهاخلاق قرار 

الهي. خداوند، قرب او و ايمان به اين حقيقت متعالي، جـزو رويكـرد اخـلاق معرفـي نشـده و      
ملاك اسـلامي   كه يدرحالرضايت خداوند و بندگي نيز جزو فضايل اخلاق دانسته نشده است؛ 

ي اتصال به خداوند و نيل به قرب او دانست. همچنين محو يـا   رشتهيك علم را بايد اين  بودن
بـا   ياز همين جهت در اخلاق اسلامدر حاشيه بودن مفهوم آخرت در اخلاق ارسطويي است، 

 امـدهاي ياست، در بيانِ پيامد رفتارها و ملكات اخلاقـى، پ  ييآن ارسطو يكه مبان يصبغه فلسف
كه اين مورد باعث شـده اسـت كـه اخـلاق، بـدون ضـمانت و        شده است رحتر مط كم ياخرو

گردد. در ديدگاه ارسطو تعريف خير و سعادت بسـيار دنيـوي تصـوير شـده اسـت،       پشتوانه يب
، در ديدگاه اديان، سعادت اصلي انسان در آخرت است و انسان بايـد نيـت و علـت    كه يدرحال

برداشت كـرد كـه، نقـل و     توان يماز اين موارد اصلي اعمالش را سعادت در آخرت قرار دهد. 
وحي در دستگاه فكري ارسطو جايي ندارد، بلكه اين عقل اسـت كـه تمـام وجـوه را راهبـري      

در يك دستگاه اسلامي بايـد روايـات، آيـات و گفتـار معصـومين داراي       كه يدرصورت؛ كند يم
ي اين اقتباس در طول تـاريخ  طوركل بهي مركزي و كانوني يك علم باشند.  نقطهجايگاه اصلي و 
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اسلام به دو واقعه در علوم منجر شده است، يكي اينكه علم اخلاق را عقلاني معرفي كرده و از 
علوم وحياني مانند فقه جدا كرده است و ديگر اينكه اخلاق را در ساحت فرد، محصـور كـرده   

يكتا در اخلاق ارسطو ، اين نبود خداوند تيدرنهاي اجتماعي جدا كرده است.  عرصهاست و از 
سيستماتيك، در  صورت بهاست؛  شده اقتباسو بالتبع در اخلاق فلسفي كه از اين اخلاق، اخذ و 

  تمام وجوه اين دو اخلاق اثر گذاشته و آن را از اخلاق اسلامي مطلوب دور ساخته است.
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